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صادق زیبا کلام:
جنگ محصول غیرمستقیم 

اشغال سفارت امریکا بود

یوسف مولایی:
بدنه کار شناس حقوقی ایران

 در قرارداد الجزایر بسیار 
ضعیف بود

ابراهیم یزدی:
اشغال سفارت و نگهداری گروگان ها 
تا چه اندازه به ضرر ایران تمام شد؟

علی صالح آبادی:
مردم یاد گرفتند که صندوق 
رای بهترین معیار و ملاک 
است که حرفشان را بزنند

روابط دیپلماتیک و مبادله ســفیرمیان کشورها وتاسیس 
سفارت درکشورهایی که روابط دیپلماتیک دارند، بر اساس  
قراردادها ومعاهدات بین المللی شناخته شده و مورد قبول 

جامعه بین الملل  است..

مشارکت بیشتر زنان در روند توسعه 
کشورها امري ضروري ولازم است

مهم ترین اثر مرحوم طالقانی از مجموعه آثار گفتاری 
و امیرناصر کاتوزیان -که عموماً ناصر کاتوزیان خوانده 
می شود- در دوم اردیبهشت سال 1۳1۰ در محله دردار 
تهران به دنیا آمد. پدرش وکیل سرشناس و موفقی بود 
را  نام فرزندش  امیرالمومنین)ع(  به  ارادت  به دلیل  که 
امیرناصر برگزید. خانواده او مذهبی بودند و او را هم بدین 

صورت تربیت کردند.
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یعنی کاهش نقش کنگره

پوست اندازی چپ های 
سابق، نو اصلاح طلبی 
و لزوم دست یابی به آن
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»زینب« مهمترین چهره پرداز 
عاشورا

تاریخ پس از انقلاب اســلامی هنوز 
ناگفته هــای فراوانی دارد و تســخیر 
از  ایالات متحده امریکا یکی  سفارت 
تاریخ جمهوری  این دســت حوادث 

اسلامی است...
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تأملی در تراژدی حذف

مشارکت سیاسی و خشونت گفتمانی
بخش اول

با پایان جنگ جهانی دوم و ایجاد نظم جدید در دنیا کشورها 
فارغ از تقسیم بندی جغرافیای سیاسی قدرت شرق و غرب به 
دو گروه عمده تر تقسیم شدند: یک گروه شامل فاتحان جنگ 
که اغلب خود نیز جزو کشورهای قدرتمند بودند و با این پیروزی 
موقعیت خود را مستحکم تر کرده بودند. گروه دیگر کشورهایی 
بودند که در وضعیتی قرار داشتند که خود را نیازمند تحول و 
دگرگونی در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی با توجه به 

توزیع قدرت کنونی میدانستند

که  است  بی طرفی  عادلانه  دادرسی  یک  مؤلفه  مهمترین 
طرف های دعوا نقض آن را ادعا کرده و به سبب آن زبان به 
از  برخورداری  بی طرفی  اصل  مبنای  می گشایند.  اعتراض 
حقوقی برابر نزد محاکم قضایی است و قانون و قضا بایستی 
از افراد به گونه ای مساوی و بدون برتری یا رجحان شخصی 
نسبت به دیگری، حمایت کنند. در برابری مقابل قانون نه تنها 
شهروندان با یکدیگر برابرند بلکه حاکمیت )دولت( نیز با افراد 

برابری دارد.
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پیام ابراهیم، نفی شرک، خدایابی  
با نگرش علمی

چالش داعش، سیاسی یا نظری؟
گفتگو با احسان هوشمند

قسمت دوم

اصول حاکم بر دادرسی
 عادلانه در دوران محاکمه

)اصول دادرسی عادلانه در حقوق 
کیفری- قسمت سوم(

توسعه علمی پایدار       

فرم اشتراک 
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در ازل پرتـو حســنت ز تجــلــی دم زد          عشـق پیدا شد وآتش به همه عالم زد
جلوه ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت          عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد
عقل مـی خـواسـت کزآن شعـله افــروزد         برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد

راه و رسم عارف عاشق خردگرا
به یاد همه کســانی که برای آزادی و فرهنگ انســانی، عارفانه عاشق شدند و عشق عارفانه را تقدیم نمودند و در این راه 

شاهد شدند.
عارف را می توان به کسی اسناد داد که از هر منظر و تابلویی مفهوم و پیام هستی را دریافت کرده باشد تا آنجا که از آن 
مناظر گواهی بر هستی ادراک کند. عارف در پی درک عمیق و موشکافانه، هستی را جستجو و زندگی این جهانی را نردبانی 

برای ساختن زندگی زیبا می کند و در کمال یابی طی طریق می نماید.
عارف عاقل حرساز است

نمایشــنامه یا منظر عاشورا یک اتفاق یا یک واقعه تاریخی است، لکن این رخداد تامل برانگیز، عارف را به تفکر- تعقل و 
یافتن آموزه های رهیابی، رهنمود می شود. عناصر این رخداد از حد یک واقعه تاریخی فراتر رفته و مجموعه ای است که 
در درون، یک نهاد فرهنگی، اجتماعی-اصلاحی و اخلاقی را از طریق نمادها، نشانه ها و ابعادش تولید می کند و جاودانگی 
هســتی را به اثبات می رســاند و حیات پایان ناپذیر، جلوه گر می شود و رویارویی دو تفکر را با ویژگی هایشان به تصویر 
می کشد و به امام حسین و دشمنان او محدود نمی گردد و همچنان این دو تفکر بعنوان دو منظر حیاتی ادامه دارد. »هر 

روزی عاشوراست و هر مکانی کربلاست«.
چنین مناظری بر روی کره زمین و شــاید در افلاک و کهکشــان ها هم بگونه ای برای پایداری، تبدیل و تبدل و تحول 

می یابد.
عــارف از این مناظر درس می گیرد؛ پیام ها، اشــارات و مفاهیــم، او را به ادراک عمیقی می رســاند و احتمالَا همراه با 
خواســته هایی که هنوز در پی پاســخ آن است به دریافت ها ادامه می دهد و شاید فراتر از اندیشه و مشاهده در هستی به 
تعامل می پردازد، مشــاهده مناظر، گیرنده را به فکر فرو برده مبهوت و مفتون می ســازد و جهت را برای یافتن احرار و 

حرسازی می پیماید.
تفکر احراری

تفکر احراری انســان را از »گوش به فرمان بودن« و »اطاعت جاهلانه« و »آســتان بوسیدن«، رهایی می بخشد، دیوانه 
نمی خواهد، متفکر می طلبد.

همه اینها در جوامع امروزی و جامعه ما مصداق دارد، هیئت هایی هستند که امام حسین)ع( را دیوانه وار دوست دارند ولی 
عارف و عاشقی که »خرد« او را همراهی می کند راه حسین را راه تعقل می داند؛ شاه عباس کلب آستان امام علی)ع( وامام 
رضا)ع( راتشــویق می کند که بنده اوباشــند و او را »شاه خوبان« نام برندش و او به بالادستی ها القاب و عناوین درباری، 

پخش کند لکن راه ائمه این روش را عاقلانه نمی داند.
ما باید دربرابر این واقعه تاریخی و یا رخداد جامعی که همه گونه ابعاد مبارزه را در بر دارد، تکلیفمان را روشن کنیم؛ ما به 
عنوان مخاطبان این نمایشنامه که نقش مهمی از آن را عارف خردگرا و آینده نگر در برگرفته که به معبود و آینده بندگان 

آن معبود می اندیشد مسئولیم.
ما باید درپی گشــودن راه حُرسازی و بازکردن غل و زنجیرهائی است که دست و پای خرد و عقلانیت را یعنی تقوایی که 
از بشــر ربوده شــده و درتقابل با »سلطان سازها« برای آزادی و رهایی انســان تلاش می کند باز کنیم. از طرفی این ندا 

سرمقاله

اعظم طالقانی
مدیرمسئول
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سرمقاله

را درهســتی ســر می دهد که عاشورا از صبح دهم محرم شروع نمی شود و ســه روز بعد به پایان نمی رسد بلکه این راه 
ادامه دارد. همانگونه که عارفان عاشــق شخصیت اصلی این رخداد با شکوه یعنی حسین)ع( و یارانش و سپس خواهرش 
زینب)س( و فرزندانش، نقش اصلی این صحنه پرشکوه را برپا می کنند تا پیام آزاده و آزادگی را از منظر و زوایای مختلف 
از جمله حریت و اخلاق رو نمایی کنند. البته زیاد و کم پشــت پرده چه قدرتی بوده و چه اتفاقاتی افتاده و چه گفتگوهایی 

رد و بدل شده، مربوط به تاریخ است.
نقش عارف در منظر اخلاقی

دراین رخداد منظر اخلاقی، پند واندرز نیســت، اگر فعل غیر اخلاقی یک عمل دینی تلقی شــود و توجیه دینی شود، شیوه 
عارف عاقل نمی باشد.

 اخلاقی که عارف دوراندیش برگزیده منصوب به شخصی است که هم هدفش اخلاق است و هم وسیله اش اخلاق است. 
مردم کوفه که به قولی 18 هزار نامه برای حســین بن علی)ع( فرســتادند و او را دعوت کردند، امام دعوت را پذیرفت، نه 
کسی را مجبور کرد که همراهی اش کند و نه حتی بستگانش را و حتی زنان؛ دیگرانی که آمدند با میل و رغبت خودشان 
آمدند. حضرت زینب حدود 50 سال داشت، فرزند داشت، نوه داشت، عروس و داماد داشت، با شعار نیامده بود بلکه با تامل 

و تعقل و عشق، این راه را برگزیده بود.
امام حســین)ع( با محمد حنفیه صحبت می کند و او بهانه بیماری را می آورد. محمد حنفیه به او می گوید چرا دیگران را 
با خود می بری؟ پاســخ می دهد: »امرهم امری و رایهم رائی« یعنی نظر آنها نظر من است، رای آنها رای من است. او از 
وعده دروغ و پوچ استفاده نمی کند، از منظر اخلاقی واقعه را تشریح می کند، واضح و روشن هرچه بود، توضیح می دهد 

و کسانی که او را همراهی می کنند از روی میل و رغبت همراهش می روند.
نقش امام حسین)ع( از منظر دینی

در قرآن کریم، حدود ده بار امر به معروف و نهی از منکر آمده است. امام حسین)ع( در شعارهایش می فرماید: »من خروج 
کرده ام برای اصلاح امت جدم«. در روایات هم از منظر ائمه تاکید برامر به معروف و نهی ازمنکر شــده اســت. در سوره 
لقمان، لقمان حکیم و روشــنفکر به فرزندش توصیه می کند. )این نشــان دهنده این است که سخن روشنفکر متعهد در 
ردیف کلام حق است( اولین جمله ای که می گوید: ای فرزندم، نماز برپادار، امربه معروف و نهی از منکر کن و در پی آن 
مصیبت را تحمل کن، چون از این طریق با قدرتمندان درگیر خواهی شد، امربه معروف به قدرت، اراده آهنین می خواهد، 

در آن صورت شما می توانید امت برترباشید.
 امر به معروف بی عارضه نیســت چون نسبت به سرنوشــت جامعه و حاکمیت نباید بی تفاوت بود؛ قرآن می فرماید شما 

می توانید یک مجموعه همفکری باشید که مردم را بخیر دعوت کنید آن وقت است که به فلاح و رستگاری می رسید.
در زمان رژیم گذشته کسی جرات امربه معروف نداشت، حساسیت نسبت به سرنوشت جامعه نباید مطرح می شد اگر نماز 
شــب بخوانیم و به حج رویم ولی نسبت به سرنوشــت جامعه و مردم و کسانیکه جامعه شکلی بی محتوی می سازند بی 
تفاوت باشــیم و انتقاد از دولتمردان و حاکمیت نکنیم راه علی)ع( و حســین)ع( و ائمه را نشناخته ایم. علی ابن ابیطالب)ع( 
می فرماید: »من بی نیاز از انتقاد نیســتم، مرا نصیحت کنید، انتقاد کنید« ایشان خطاب به مالک اشتر: »اگر ضعیف نتواند 
حقش را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد آن جامعه مقدس نیست و آزادی در آن تعطیل است«؛ از زمانیکه نقد و انتقاد در 
جوامع قطع شــد اغلب حکومت ها به استبداد و فساد کشیده شدند بیت المال ها به غارت رفت و آنچه بر سر ملت ها آمد 

برایشان عادی شد. 
ای حســین)ع( عارف، حق تو حق عظیمی اســت که برگرده تاریخ است که نقد و نقادی را با خون خودت و یارانت عملا 

احیا کردی؛ السلام علی الحسین...
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تاریخ پس از انقلاب اسلامی هنوز هم ناگفته های فراوانی 
دارد و مناســبت های مختلفی در تقویم گنجانده شده که 
هنوز پُر از زوایای پنهان متعدد اســت و تســخیر سفارت ایالات متحده امریکا 
توســط گروهی از دانشجویان انقلابی معروف به »دانشجویان خط امامی« تنها 
یکی از این دســت حوادث تاریخ جمهوری اســلامی است. حادثه ای که معمار 
انقــلاب آن را انقلاب دوم نامید و البته بهانه ای شــد برای برهم خوردن رابطه 

میان دو کشور ایران و آمریکا.
 13 آبــان 1358 نمایش اعتراض گروهی از دانشــجویان بود به دیدار صورت 
گرفته میان برخی اعضای دولت موقت و مشــاور رئیس جمهور ایالات متحده. 
هنوز یک ســال از عمر انقلاب نگذشته بود که شاه سر از ایالات متحده درآورد. 
در روزهایی که محمدرضا پهلوی در امریکا اقامت داشــت ملاقاتی میان مهدی 
بازرگان، ابراهیم یزدی، مصطفی چمران از یک ســو و برژینسکی، مشاور عالی 
امنیت ملی امریکا از ســوی دیگر صــورت گرفت. بحران گروگان گیری بیش از 
یک سال به طول انجامید و البته پایان یافتن آن خود علتی شد برای مذاکره ای 
دیگــر میان ایران و امریکا. به این ترتیــب می توان گفت که 13 آبان 1358 به 
نوعی معلول یک ملاقات و علت مذاکره ای دیگر میان دو کشــور ایران و ایالات 
متحده بود. بیش از 35 سال از این اتفاق می گذرد و هنوز هم ناگفته های فراوانی 

در مورد آن وجــود دارد. با این حال اگر نگاهی به 
رویدادهای آن روزها داشــته باشــیم، برخی نام ها 
پررنگ تر از سایر اسامی دیده می شود. در این میان 
از مرحوم مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و شــهید 
مصطفی چمران )رئیــس دو عضو دولت موقت( و 
بیش از یک ســال بعد بهزاد نبــوی به عنوان عضو 
هیات داوری میان ایران و امریکا و نماینده نخست 
وزیر شــهید رجایی در مذاکرات الجزایر به منظور 
حل بحران گــروگان گیری، به عنــوان مظنونین 

همیشگی مذاکره با امریکا نام برده می شود.
ملاقات اعضای دولت موقت و برژینسکی

ماجرا از یک دعوت ســاده در الجزایر و همزمان با 
مراسم بیست و پنجمین سالگرد انقلاب این کشور 
آغاز شــد. پهلوی دوم در آمریکا به ســر می برد که 
برخی از مقامات ایالات متحده از هیات ایرانی سفر 
کرده به الجزایر، درخواســت ملاقــات کرد. هیات 
ایرانی نیز درخواســت ملاقــات را پذیرفت. مهدی 

سعید قلیچی

مظنونین الجزایر 

ایام به کام »جمهوری خواهان«

ت
سیاس

حرکتی انقلابی 
از سوی گروهی 
از دانشجویان 
پیرو خط امام 
در اعتراض به 
ملاقات برخی 
مقام های دولت 
موقت با مسئولان 
امریکایی که در 
نهایت با مذاکره 
گروهی دیگر از 
دیپلمات های دو 
کشور خاتمه پیدا 
کرد
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سیاست

بگیرنــد. با این حال ایــن اتفاق افتــاد. روزی که 
دانشجویان انقلابی سفارت امریکا را تسخیر کردند 
و بحران گروگان گیری شروع شد، کمتر کسی تصور 
می کرد که این اقدام انقلابی جوانان و دانشجویان به 
بحرانی 444 روزه تبدیل شود. حقیقت این است که 
هنوز هم سایه این اقدام دانشجویان پیرو خط امام 
بر ســر روابط میان ایران و امریکا سنگینی می کند. 
مدت زیادی از تسخیر سفارت امریکا نگذشته بود که 
طرح نظامی امریکایی ها برای آزادسازی گروگان ها با 
شکست مواجه شد. گروه ها و شخصیت های متفاوتی 
بــرای میانجی گری پا پیش گذاشــتند و هیچ کدام 
موفــق نبودند. مقام هــای ایرانی بــا میانجی گری 
یاســر عرفات، پاپ و دبیرکل سازمان ملل متحد به 
مخالفت پرداختند. در چنین شــرایطی بود که امام 
خمینی )ره( اعلام کرد، پس از تشکیل مجلس این 
مساله با رای نمایندگان نخستین مجلس جمهوری 
اسلامی حل و فصل شــود. رهبر انقلاب همچنین 
برای پایان این قضیه چهار شرط نیز تعیین کردند:

بازپس دادند اموال شاه و خانواده اش.  -1
لغو تمام ادعاهای امریکا علیه ایران.  -2

تضمین امریکا به عدم مداخله سیاسی و   -3
نظامی در ایران

آزاد کردن تمامی اموال و ســرمایه های   -4
توقیف شده ایران

مجلــس اول فعالیت خود را آغاز کرد و نمایندگان 
نخســتین مجلس قانون گذار جمهوری اسلامی با 
امضای بیانیه ای ضمن تاکید بر چهار بند اعلام شده 
توســط امام خمینی )ره( از دولت خواســتند تا در 
اســرع وقت این بحران را حل و فصل کنند. در این 
زمان بود که محمدعلی رجایی، نخســت وزیر نیز 
بهــزاد نبوی را به عنوان مســئول مذاکره با ایالات 
متحده تعیین کرد و به او ماموریت پایان این بحران 
را محول کرد. اعتماد محمدعلی رجایی در نخستین 
دولت برخاسته از انتخابات در جمهوری اسلامی در 
عرصه های بین المللی بــرای مذاکرات بیش از آنکه 
به دیپلمات های حرفه ای باشد، به نیروهای انقلابی 
بود. به همین دلیل بود کــه از میان دیپلمات های 
حرفه ای، مهندس میرحســین موسوی را به عنوان 
وزیــر امور خارجه و برای مذاکــره با امریکایی ها از 

توانایی های بهزاد نبوی استفاده کرد.
مذاکره برای حل بحران گروگان ها

مذاکرات ایران و امریکا برای حل و فصل مســاله 
ســفارت امریکا به میانجی گری الجزایر برگزار شد 
و روش مذاکره نیز در نوع خود شیوه ای منحصر به 
فرد بود. به نظر می رســد برای جلوگیری از هرگونه 
برداشت های توطئه گونه بهزاد نبوی و تیم مذاکره 

بــازرگان، ابراهیم یزدی و مهدی چمران، نخســت وزیر و دو عضو کابینه دولت 
موقت با برژینسکی، مشــاور عالی امنیت ملی ایالات متحده در جلسه ای کوتاه 
به گفت و گو نشستند. جلسه یک ساعته اعضای دولت موقت جمهوری اسلامی 
با مشــاور رئیس جمهــور کارتر، با واکنش های تندی مواجه شــد و طوفانی از 
انتقادات را علیه مهندس بازرگان و دولتش به پا کرد. روزنامه جمهوری اسلامی، 
ارگان حزب جمهوری اســلامی یک روز بعد از انتشار خبر این مذاکره، با انتشار 
مطلب تندی نخســت وزیر را مورد عنایت قرار داد. پس از آن جوانان انقلابی و 
دانشجویان پیرو خط امام نیز به این ملاقات اعتراض کردند. نقل است که مهدی 
بازرگان در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره ملاقات با طرف آمریکایی، گفت: 
»نخست وزیری که برای دیدار با خارجی ها اختیار نداشته باشد به درد لای جرز 
دیوار می خورد.« چند روز پس از انتشــار خبر مذاکره مسئولان دولت موقت و 
مشاور عالی امنیت ملی آمریکا، دانشجویان پیرو خط امام دست به اقدامی زدند 
که امام خمینی )ره( آن را »انقلاب دوم« نامید. دانشجویان از دیوارهای سفارت 
ایالات متحده بالا رفتند و آنجا را اشــغال کردند. مهدی بازرگان نخست وزیر و 
دیگر اعضای دولت موقت تحت فشارهای شدید جوانان انقلابی مجبور به استعفا 

شد.
افشای جزئیات ملاقات الجزایر

هنوز یک ســال از پیروزی انقلاب مردم ایران نمی گذشت که شاه فراری وارد 
آمریکا شده بود. با آگاهی از این موضوع شاید پذیرش دعوت آمریکایی از سوی 
مسئولان دولت موقت جمهوری اســلامی در نگاه نخست کمی ساده لوحانه و 
اشــتباهی استراتژیک به نظر برسد. انقلاب اسلامی هنوز به یک سالگی نرسیده 
بــود و نفس پذیرش ملاقات با مقامات ایالات متحده، با توجه به ذهنیت مردم، 
عدول از آرمان های انقلاب ارزیابی می شــد. با این حال 29 ســال بعد، رابرت 
گیتس، وزیر دفاع امریکا در ســخنرانی خود در دانشگاه ملی امور دفاعی امریکا 
برخی جزئیات دیدار برژینســکی و مرحوم مهدی بــازرگان را بیان کرد و عدم 
برقراری رابطه میان دو کشــور را ناشی از ســازش ناپذیری طرف ایرانی عنوان 
کرد. رابرت گیتس در آن سخنرانی گفته بود: »من در نخستین ملاقات )پس از 
انقلاب ایران( میان یک مقام ارشــد دولت امریکا و مقام های ممتاز دولت ایران 
در الجزیره در پایان اکتبر 1979 حضور داشتم... نخست وزیر )مهندس بازرگان(، 
وزیر دفاع )مصطفی چمران( و وزیر خارجه )ابراهیم یزدی( ایران با برژینســکی 
که برای مراســم بیست و پنجمین سالگرد انقلاب الجزایر در الجزیره به سر می 
برد قرار ملاقات داشــتند... برژینســکی از من خواست برای یادداشت برداشتن 
همراهش بروم... برژینســکی در آن دیدار پیشنهاد به رسمیت شناختن انقلاب 
اســلامی و حتی احترام به قراردادهای فروش اســلحه به ایران را داد... ما وارد 
جلســه شدیم و چکیده کلام ما این بود که ما انقلاب شما را می پذیریم. کشور 
شما را به رسمیت می شناسیم. ما همه سلاح هایی را که قرارداد فروش آنها را با 
شاه بسته شده بود به شما می فروشیم. ما دشمن مشترکی در همسایگی شمالی 
شما داریم. می توانیم در آینده با هم کار کنیم... مقامات ایرانی شرکت کننده در 
این جلسه خواستار تحویل گرفتن محمدرضا پهلوی شدند... هرکدام مواضع خود 
را پنج یا شــش بار تکرار کردند و در پایان، برژینسکی برخاست و گفت تحویل 

شاه به شما با غرور ملی ما ناسازگار است.« و این پایان کار بود.
تسخیر سفارت ایالات متحده

هنگامی که مهدی بازرگان و دو عضو کابینه دولت موقت با برژینســکی مشاور 
عالی امنیت ملی آمریکا در الجزایر دیدار کردند، به ذهن کمتر کســی می رسید 
که دانشــجویان پیرو خط امام در اعتراض به این ملاقات از دیوار سفارت ایالات 
متحده بالا رفته و آنجا را اشــغال کرده و دیپلمات های آن کشــور را به گروگان 

اعتماد محمدعلی 
رجایی در نخستین 

دولت برخاسته 
از انتخابات در 

جمهوری اسلامی 
در عرصه های 

بین المللی 
برای مذاکرات 

بیش از آنکه به 
دیپلمات های 

حرفه ای باشد، به 
نیروهای انقلابی 

بود. به همین 
دلیل بود که از 

میان دیپلمات های 
حرفه ای، مهندس 

میرحسین موسوی 
را به عنوان وزیر 

امور خارجه و 
برای مذاکره با 
امریکایی ها از 

توانایی های بهزاد 
نبوی استفاده کرد.
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حضور ریگان در کاخ ســفید و آزادی گروگان های 
آمریکایی را به عنوان نشانه ای از توافقات پشت پرده 
و پنهان دولت شــهید رجایی و جمهوری خواهان 
ایالات متحده قلمداد می کردند. بنی صدر و یارانش 
در کنار بخشــی از جناح راســت آن روزهای ایران 
و گروهی از دوســتان مظفر بقایــی به بخش های 
مختلف توافقنامه الجزایر، به ویژه بخش های مالی 
آن خرده می گرفتند و خواســتار برخورد با رجایی 
و نبوی شدند. در همان روزها، ابولحسن بنی صدر، 
رئیس جمهور شکایتی را علیه محمدعلی رجایی و 
بهزاد نبوی در دادگاه ثبت کرد. 33 ســال از انجام 
و ســرانجام مذاکرات الجزایر بر سر مسئله تسخیر 
سفارت ایالات متحده و قضیه گروگان ها می گذرد 
اما این مســئله هنوز هم بر ســر بهزاد نبوی سایه 
سنگینی ایجاد کرده اســت. با گذشت این سال ها 
کمــاکان بهزاد نبوی از کلیــت آن مذاکرات و حل 
و فصل ســریع ماجرای گروگان هــای امریکایی در 
دولت شــهید رجایی دفاع می کند. 13 آبان 1358 
به عنوان یکــی از تاثیرگذار تریــن اتفاقات تاریخ 
جمهوری اسلامی در مناسبت های مختلف همواره 
در بوته نقد و تضارب آرا قرار گرفته است. حرکتی از 
انقلابی از سوی گروهی از دانشجویان پیرو خط امام 
در اعتراض به ملاقات برخی مقام های دولت موقت 
با مسئولان امریکایی که در نهایت با مذاکره گروهی 

دیگر از دیپلمات های دو کشور خاتمه پیدا کرد.

کننده حاضر به ملاقات با وارن کریســتوفر، نماینده ایالات متحده نشــدند. در 
مذاکرات الجزایر طرفین نظرات مکتوب خود را به نماینده کشور الجزایر تحویل 
می دادند و پاسخ طرف مقابل را دریافت می کردند. در آن زمان برای جلوگیری 
از ایجاد هرگونه شائبه ای پیشنهادات مطرح شده پیش از ارسال برای نمایندگان 
امریکا به اطلاعات مقامات ارشــد جمهوری اسلامی می رسید و پس از تایید در 
اختیار طرف مقابل قرار می گرفت. در آن فضا تمامی گروه های سیاســی حاضر 
در جمهوری اسلامی - از موافقان تا سرسخت ترین مخالفان بهزاد نبوی- کاملا 
سکوت کرده بودند، چراکه خواسته همه افراد حل و  فصل هرچه سریع تر ماجرای 
تســخیر ســفارت ایالات متحده بود. این مذاکرات حدود 2 ماه طول کشید و 
سرانجام پس از شکست جیمی کارتر، رئیس جمهور امریکا در انتخابات ریاست 
جمهوری به پایان خود رســید. موافقتنامه الجزایر در سه بند تهیه و نهایی شد. 
سند اول »بیانیه عمومی« حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگان ها، 
آزادی دارایی های ایران و لغو تحریم تجاری ایران بود. ســند دوم درباره حل و 
فصل دعاوی مطرح شــده از ســوی دو دولت بود که در نهایت به »بیانیه حل و 
فصل دعاوی« معروف شد. در پایان سند سوم که با عنوان »تعهدات دولت امریکا 

و دولت ایران« بود و به نحوه اجرای تعهدات مالی طرفین مربوط می شد.
سرانجام مذاکرات الجزایر

بــا تصویب نهایی موافقتنامه الجزایر و تایید آن از ســوی مقامات دو کشــور، 
گروگان های امریکایی آزاد شــدند. امریکا متعهد شد دیگر در امور داخلی ایران 
مداخله نکند، همچنین امکان اقامه دعوا علیه گروگان گیرها در محاکم امریکایی 
و بین المللی از بین رفت. بخش دیگر تعهدات دو کشور ذکر شده در موافقتنامه 
الجزایر مربوط به مسائل مالی و دعاوی حقوقی بود. پس از اعلام توافق دو طرف 
و آزادی گروگان ها، مخالفت ها با این مذاکرات آغاز شد. روزنامه انقلاب اسلامی 
و بنی صدر بیش از ســایر منتقدان توپخانه خود را به سوی محمدعلی رجایی، 
نخســت وزیر و بهزاد نبوی نشــانه رفتند. گروهی از مخالفان هم زمان شــدن 
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به عنوان یکی از 
تاثیرگذار ترین 
اتفاقات تاریخ 
جمهوری اسلامی 
در مناسبت های 
مختلف همواره در 
بوته نقد و تضارب 
آرا قرار گرفته 
است
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  مشــکلات میان ایران و امریکا در زمان 
انقلاب چه بود که سبب شــد دانشجویان به 

سفارت امریکا حمله ور شوند؟
در گذشــته گفتمان آمریکا ســتیزی و شــکل گیری چنین فرهنگی 
به این شــکل وجود نداشــت. در این بین اختلافاتی درون جامعه بود 
که ســبب شد دانشجویان خط امام ســفارت امریکا تصمیم به اشغال 
ســفارت امریکا گرفتند. اینکه ما می گوییم مشــکل چه بود که سبب 
شد ســفارت امریکا اشغال شود اساســاً جوابش این می شود که آن ها 
بــه دنبال جاسوســی و کودتا در ایران بودند. کمتــر از چند روز قبل 
از اشــغال ســفارت امریکا ملاقاتی بین دولت موقت و برژینسکی نفر 

دوم ایــالات متحده امریکا شــکل گرفت که 
در آن ملاقات نخســت وزیر ایــران مهندس 
بــازرگان، وزیر دفاع مرحــوم دکتر چمران و 
وزیر امور خارجه ابراهیــم یزدی و تنی چند 
نفر دیگر حضور داشــتند که از سوی مقابل، 
آنهــا هم با همین ترکیــب دولتی، ملاقات را 
انجام دادند. این دقیقا اولین ملاقات رســمی 
بعد از انقلاب میان مقامات رســمی دو کشور 
بود. در این دیدار برژینسکی اعلام می کند ما 
انقلاب و نظام جمهوری اســلامی ایران را به 

میلاد شویکلو

صادق زیبا کلام در گفت و گو با پیام ابراهیم:

جنگ محصول غیرمستقیم اشغال سفارت امریکا بود

 علت اشــغال سفارت آمریکا ارتباطی به فعالیت های امریکایی ها در ایران نداشت بلکه در مقطع انقلاب از سال 45۳1 تا سال ۰6 گفتمان 
رادیکال انقلابی گفتمان مارکسیسم بود. چون از دهه ۰2 شمسی، جریانات اسلام سیاسی شروع به فعالیت کردند مقدار زیادی از آن متأثر از تفکر 
و ادبیات مارکسیستی بود. این نظر صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تخلیلگر سیاسی است که در سالگرد ۳1 آبان 85۳1 در خصوص آثار و تبعات 
اشغال سفارت و بنیان های فکری انقلابیون و مقایسه وضعیت دولت بازرگان و حسن روحانی در مواجه با آمریکا به گفت وگو با پیام ابراهیم پرداخت.

اینکه می گویند امام و شورای انقلاب از اشغال سفارت در جریان بود این ها همه توهمات توطئه و فرضیات دائی جان 
ناپلئونی است
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در ایران نداشت بلکه در مقطع انقلاب از سال 
1354 تا ســال 60 گفتمان رادیکال انقلابی 
گفتمان مارکسیســم بود. چــون از دهه 20 
شمســی، جریانات اسلام سیاســی شروع به 
فعالیــت کردند مقدار زیــادی از آن متأثر از 
تفکــر و ادبیات مارکسیســتی بود. چون نگاه 
مارکسیســم به عنوان ادبیات انقلابی، مترقی 
و پیش رو تلقی می شــد. چراکه از دهه20 تا 
دهه 30 تمامی روزنامه نگاران، روشــنفکران، 
اندیشمندان و شــاعران که جایگاه اجتماعی 
خوبی در جامعه داشــتند یا عضو حزب توده 
بودند یا مارکسیسم بودند و یا سمپاد آن ها به 
شــمار می رفتند. در ان زمان مارکسیست ها 
جایگاه بالایی در جامعه داشتند و اگر در این 
برهه از زمان در دانشــگاه ها انتخاباتی برگزار 
می کردند حامیان تفکر مارکسیسم پیروز این 
انتخابــات بودند. در این بیــن تفکر جدیدی 
توســط مرحــوم مهنــدس بازگان،آیت الله 
طالقانی، محمد نخشب، مرتضی مطهری، دکتر 
یدالله سحابی و دکتر شریعتی شکل گرفت که 
در این فضا اســلام همانند مارکسیسم حرفی 
برای گفتن دارد. این اســلام سیاسی و مدرن 
طرفدارانش دانشجویان و روشنفکران است که 
به مقدار زیــادی طرفدارانش ملحم و متأثر از 
تفکرات مارکسیســتی بودند. و از سوی دیگر 
این افراد با تفکر اسلامی خود حالتی رادیکال 
و پرخاشگرانه نســبت به رژیم شاه داشت. به 
همین دلیل است که نمایندگان این نوع تفکر 
خیلی زود بازداشت شــدند. با این وجود این 
نوع تفکر به مــرور زمان رادیکال تر و انقلابی 
تر شد چراکه در طول زمان نشأت بیشتری از 

ادبیات و تفکر مارکسیستی می گرفت.
 وعلت اصلی اشغال سفارت امریکا ؟!

مارکسیســت ها،  زمــان  آن  در  ببینیــد 
ســلطنت طلبان و ســازمان مجاهدین با تمام 
اختلافاتی که داشــتند دشمن مشترک شان 
رهبری و نظام جمهوری اسلامی بود بنابر این 
این تفکر را بوجود آوردند که انقلاب اسلامی 
کنــار آمدن رهبــران جمهوری اســلامی با 
امریکایی ها بوده اســت. در ایــن بین فردی 
از امریکا به نام »راف شــانلاین« که توســط 
دولت موقت او را اخراج کرد در مصاحبه هایی 
مطبوعاتی اظهار داشت افرادی از دورن نظام و 
دولت موقت ایران در دوران انقلاب با سفارت 

رســمیت می شناسیم، دشــمنی و کینه ای با انقلاب شما نداریم، البته 
تأکید می کنیم که خواســتار حضور شــاه بودیم اما مردم ایران انقلاب 
کردنــد و به ماهــم به آن احترام می گذاریم، در این بین یک دشــمن 
مشــترک به نام اتحاد جماهیر شوروی بین ما و شما وجود دارد، میان 
کشــور ما و شــما میلیاردها دلار سفارشــاتی وجود دارد که در زمان 
شــاه ایران توافق نامه هایی در این بین امضاء شــده که سه چهارم آن 
دفاعی- نظامی است که مبالغ آن را تا حدودی پرداخت کرده اید که در 
این بین بعضی از ســلاح های دفاعی را به شما تحویل خواهیم داد. اما 
از پرداخت ســلاح های تهاجمی اجتناب خواهیم کرد که در این بین با 
نظر کارشناسان و مسئولان بلند پایه نظام باید رایزنی هایی انجام شود. 
بــا این وجود هیچ کس در ایران به دنبال مفاد این ملاقات نبود. وقتی 
مهندس بازرگان به تهران بازگشــت مانند پانزده دقیقه مکالمه تلفنی 
دکتــر روحانی با رئیس جمهور امریکا تمام ســخنان و دیدارهای او را 
قبول کردند امــا در برابر این دیدار هجمه ها را آغــاز کردند. که تمام 
روزنامه ها و صدا و سیما موج عظیمی علیه دولت موقت به راه انداختند. 
مهندس بازرگان هم، در این خصوص تنها یک جواب داد »اینکه شــما 
می خواهید برای هر کاری نخســت وزیر از امام اجازه بگیرد این مانند 
همان رژیم شــاه است با این وجود نه من امیر عباس هویدا هستم و نه 

ایشان محمدرضا شاه« 
  با این وجود آیا آیت الله خمینی از این دیدار خبر داشتند؟

وقتی دولــت موقت به الجزایر می رود برنامــه ای در خصوص ملاقات 
بــا هیئت آمریکایی نداشــتند. این دیــدار کاملًا تصادفــی بود. وقتی 
امریکایی ها متوجه می شوند که هیئتی بلند پایه از مقامات ارشد دولت 
موقت ایران در ســالگرد پیروزی انقلاب الجزایر شــرکت کرده است به 
مقامات ایران پیام می دهد که خواستار ملاقاتی با شما هستیم همچنان 
که باراک اوباما به هیئت ایران چنین پیامی را در سفر رئیس جمهور به 
نیویورک داد که قبول نکردند و در پایان توافق بر این شد که به صورت 
تلفنی با هم صحبت کنند. بنابراین مهندس بازرگان اساســاً جایگاهی 
برای دولت قائل بود که بعــد از این دیدار می تواند گزارش دیدار را به 
آیت الله خمینی تقدیم کند چــرا که بر این باور بود که من نباید برای 
آب خوردن از کســی اجازه بگیرم و آن را با رژیم شاه مقایسه می کند. 
متأســفانه در این بین هیچ کس به سخنان آمریکایی ها توجهی نکرد. 
با این ســخن آن هایی که به دنبال آمریکا ســتیزی هستند می گویند 
آمریکایی ها دروغگو هســتند و چرا باید ما حــرف آن ها را باور کنیم؟! 
ما برروی کلمات و گذاره های دوســتی که از ســوی امریکا به ما گفته 
می شــود همیشه چشم پوشی می کنیم و خواهان دیدن آن نیستیم؛ به 
عکس اگر یکــی از پایین ترین مقامات امریکایی کوچکترین اهانتی به 
کشــورمان کند در تمام روزنامه ها و رسانه ها تیتر خواهد شد، چراکه 
ما به دنبال دشــمنی با امریکا هستیم. در این بین ما فقط کلماتی که 
درونش بغض و کینه وجود داشــته باشد برایمان آشنا و قابل خواندن 
اســت. با این وجود با شنیدن پیام دوستی میان امریکاو ایران ان را به 

دروغ قلمداد کرده و توقع داریم در برابر ما روراست باشد؟!
  با این وجود زمینه اصلی اشغال سفارت چه بود؟

علت اشغال ســفارت آمریکا هیچ ارتباطی به فعالیت های امریکایی ها 



1۳

سیاست

با این وجود رقابتی که بین نیروهای اسلامی 
و مارکسیســت ها بود، مبارزان جوان اسلامی 
احســاس کردند از رقیب خود عقب افتاده اند 
چراکه نیروهای چپ اکثریت را در دانشگاه ها 
به خــود اختصــاص داده بودنــد. همچنین 
نیروهای مســلمان بر این باور بودند که رفتار 
دولت موقــت آب در آســیاب نیروهای چپ 
می ریخت؛ چراکه آن ها می خواســتند دولت 
موقت شــعار دهد و علیه امریکا موضع گیری 
کنــد اما مهندس بازرگان بــه هیچ وجه اهل 
چنین رفتارهایی نبود. به همین خاطر تصمیم 
گرفتند که سفارت امریکا را اشغال کنند حتی 
اگر بازداشت شوند و یا هر اتفاق دیگر بیفتد.

 این حرکت خودسرانه بود؟
صد در صد. اینکه می گویند امام و شــورای 
انقلاب از اشغال سفارت در جریان بود این ها 
همــه توهمات توطئه و فرضیــات دائی جان 
ناپلئونی اســت. آن روز کــه آقایان و خانم ها 
ســاعت هفت و نیم، هشــت صبــح از دیوار 
ســفارت بالا می رفتند نه آیت الله خمینی و 
نــه هیچ کس دیگری از ایــن موضوع با خبر 
نبودند. با این حال نیروهای اســلامی بعد از 
اشغال  سفارت اظهار داشــتند ما در ساعات 
اولیه انتظار داشتم هر لحظه نیروهای کمیته 
یا شــهربانی ما را از سفارت خارج کند چراکه 
دوبار قبل از آن این اتفاق بدون نتیجه افتاده 
بود. بــا این وجود اگر کســی از ماهیت نیت 
پیروان خط امــام با خبر بود پس ترســی و 

واهمه ای از ادامه اشغال سفارت نداشتند.
 با توجه به تحرک خودســرانه افراد 
مســلمان چه دلیلی داشت که مجموعه 
نظام و حتی شــخص آیت الله خمینی از 

اشغال سفارت امریکا دفاع کنند؟
مقامات ارشد کشورمان هم همانند نیروهای 
مسلمان احســاس می کردند که از نیروهای 
چپ در حــال عقب افتادن هســتند. در این 
بین مســئولین به این باور رســیدند، نه تنها 
امریکا ستیزی در جهان برای آن ها جایگاهی 
ویژه خواهد ســاخت بلکه بــا این جریان می 
تواننــد جواب مســتحکم و قابــل قبولی به 
تمام منتقــدان و مخالفان خود بدهند. با این 
وجود تمــام اتهاماتی که علیه ایران در جهت 
همکاری با امریکا وارد ســاخته بودند به کنار 
می رفت و در جوامع داخلی و بین المللی بی 

امریکا ارتباط داشــتند. در این بین درست است افرادی چون آیت الله 
موسوی اردبیلی، شهید بهشتی، مهندس بازرگان و هاشمی رفسنجانی 
با ســفارت ارتباط داشــتند اما محتوای این ارتباط آن چیزی نبود که 
مخالفین اعلام کرده بودند. محتوای ارتباط با سفارت امریکا آن بود که 
مقامات ارشــد انقلاب با رایزنی با نمایندگان امریکا به دنبال آن بودند 
که امریکا با نفوذ خود از شاه بخواهد نظام خود را رها کند چراکه مردم 
او را قبول ندارند. منتها در دوران شــلوغی و اوج انقلاب این حواشــی 
مطرح بود که افراد بلند پایه انقلاب با امریکا مذاکره داشــتند و در این 
بین کسی به محتوای آن توجه نمی کرد. مثل همین الان که همه علیه 
دولــت خرده می گیرند که چرا با رئیــس جمهور امریکا صحبت کرده 
اســت. اکنون 50 نفر به طرف خــودرو رئیس جمهور کفش پرتاب می 
کنند در آن زمان ســه چهارم شــهر تهران ازاین حرکت دولت موقت 

عصبانی بودند.
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وجود نداشت؟
ما بارها ایــن جملات را از زمــان انقلاب تا 
کنون شــنیده ایم که امریکایــی ها به دنبال 
کودتا در ایران بودند آن ها شــاه را به امریکا 
بردند تا در فرصتی مناسب علیه انقلاب ایران 
کودتا کنند. اما یک ســوال باقی می ماند چرا 
زمانــی که امریکایی ها در ماه های منتهی به 
انقلاب که ارتش شــاه یک دست بود و از شاه 
می خواســتند که بگذارد بساط راهپیمایی ها 
را جمع کنند، چــرا امریکایی ها در آن زمان 
برنامه ای برای کودتا نداشــتند؟! یعنی عقل 
آن ها نمی رســد که این کار را انجام دهند و 
زمانی به فکر کودتا می افتند که ارتش شاه از 
بین رفته، فرماندهان ارتش شاه که دربرابرشاه 
التماس می کردند مقابل مردم بایســتند ، یا 
تیرباران شــده اند و یا فرار کرده اند، شــاه از 
ایران فرار کرده و برای اقامتش کشــوری او را 
نمی پذیرد و از همــه مهمتر اینکه در تهران 

یک تا دو میلیون نفر مسلح وجود دارد! 
 پس چرا امریکایی ها در برابر انقلاب 

پشت شاه را خالی کردند؟
زمان انقلاب سرطان شاه در مرحله پیشرفته 
قرار داشــت وزمان زیادی به مــرگ او باقی 
نمانده بود. شــاه با بیماریش دســت و پنجه 
نرم می کــرد و با حالتی نمیــه جان زندگی 
می کرد. شــاه زمانی که از ایران فرار می کند 
بلافاصله به بیمارستان انتقال پیدا می کند و 
در مدتی که در نیویورک بود در بیمارستان به 
سر می برد. در ان زمان سالیوان سفیر امریکا 
اعلام می کند اگر شاه وارد امریکا شود بدون 
شک نیروهای انقلابی ســفارت را اشغال می 
کنند. به طور مثال کسینجر اظهار داشت اگر 
ما شــاه را از ایران بیرون نبریم برای متحدان 
خودمان بد خواهد بود و ســبب خواهد شــد 
که دیگر به ما اعتماد نکنند چراکه از کســی 
دفاع می کنیم و بقــا به حکومتش می دهیم 
که مردمش مخالف او هســتند و خود شاه در 
حال مرگ است. با این حال اینکه می گویند 
ما نگران جاسوســی و احتمال کودتای امریکا 
در ایران بودیم ســخنی کاملا متوهمانه است 
چراکه شواهد نشان می دهد امریکا به دنبال 
این کار نبود و نیروهای مسلمان از آنجایی که 
فکر می کردند از ایدئولوژی مارکسیست ها در 
حال عقب ماندن هســتند به این فکر افتادند. 

اعتبار می شد.با وجود انکه ایران در جهان شخصیت بسیار قابل قبولی 
در جهت امریکا ستیزی پیدا کرد مسلما هیچگاه چنین شرایطی را رها 

نمی کردند.
 این محبوبیت در ایران بیشتر بود یا در خارج از کشور؟

در آن زمان قهرمانان انقلابی همچون چگوارا،  لیلا خالد، جرج حبش 
و عمر اوزگان بودند که تمام این افراد مارکسیســم بودند که در جهت 
مقابله با امپریالیسم امریکا فعالیت می کردند که برای ایران محبوبیت 
بســیار زیادی بوجود آورد. دقیقا زمانی که اتحادیه شــوروی در کنار 
انقلاب نیکاراگوئه فعالیت زیادی داشــتند که سراســر جهان را ادبیات 
و گفتگو مارکسیســتی فرا گرفته بود. با این حال به چالش کشــیدن 
امپریالیسم امریکا برای هر کشوری محبوبیت و وزنه بین المللی بوجود 
می آورد. با این وجود انقلاب ایران که با گفتمان اسلامی پای در میدان 
مبارزه با امپریالیســم گذاشته بود از احترام ویژه ای برخوردار می شد. 
در داخل ایران با وجود اینکه شــنل مبارزه با امپریالیســم امریکا روی 
دوش نیروهــای رادیکال چپ بود اینک روی دوش رهبری انقلاب قرار 

گرفته بود و این موجب شور و هیجان زیادی در بین مردم شده بود.
در این بین کسی هم مخالف اشغال سفارت امریکا بود؟

تنها کســی که مخالفت خود رابا این جریان ابرازکرد، مرحوم مهندس 
بــازرگان بود بر خلاف همگان که ایــن کار را تأیید می کردند.، حتی 
نزدیکان خودمهندس بازرگان هم با این جریان مخالفتی از خود نشان 
ندادند وبه جمع بزرگان نظام پیوستند. در این بین مردم و دانشجویان 
هــم از نیروهایی بودند که در صحنه اجتماعی رضایت بســیاری را از 
خود نشــان دادند که در بین ان ها نیروهای چپ و مارکسیسم بیشتر 

به چشم می خورد.
دلیل مخالفت مهندس بازرگان چه بود؟

مهنــدس بازرگان هیچ وقت تحت تأثیر نیروهای مارکسیســم و تفکر 
آن ها نبــود و یکی از دلایلی که نیروهای چپ مخالف مرحوم بازرگان 
بودند لیبرال بودن مهندس بازرگان بود. البته باید اشــاره کنم ، کلمه 
لیبرال که در آن زمان مثل یک فحش سیاسی بر سر زبان ها افتاده بود 
را نیروهای چپ مطرح کردند. جالب اینجاســت که این کلمه بازخورد 
زیادی در بین نیروهای مســلمان پیدا کرد. مهندس بازرگان هیچ گاه 
با مارکسیســت ها نمی توانست همکاری داشته باشد. در این بین یکی 
دیگر از افرادی که اگر زنده می بود و با اشــغال سفارت امریکا مخالفت 
مــی کرد مرحوم دکترمرتضی مطهری بــود، اما از بخت بد مردم ایران 
مطهری توســط یک گروه رادیــکال انقلابی به نــام گروه»فرقان« در 
اردیبهشــت همان سال یعنی چندسال قبل از اشغال سفارت ترور شد. 
چرا که مرحوم مطهری هم حساســیت زیــادی در برابر نفوذ ادبیات و 
تفکر مارکسیســتی بر روی مردم و نیروهای مسلمان داشت. به همین 
دلیل بود که نیروهای انقلابی و رادیکال ارزش زیادی برای او و مهندس 
بازرگان قائل نبودند. منتها بازرگان در این بین تنها بود و او میدید که 
این جریان چه مقدار متأثر از جریانات و جهان بینی مارکسیستی است.   
افرادی هم بودند که با شــعارهایی نظیر »با اشغال سفارت با مشت، بر 

دهان امریکازد ه ایم«، »انقلاب اسلامی ارتقاء پیدا کرد«
 بــا این وجود دلیل دیگری برای اشــغال ســفارت امریکا 
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سیاست

چیــزی در حدود 3 تا 4 میلیــون دلار از آن 
ها حــق ترانزیت می گرفتیم. ما باید از لحاظ 
سیاســی در نظر بگیریم که اگــر روزانه دو تا 
سه میلیون نفت اروپا از ایران ترانزیت می شد 
مســلماً جایگاه ایران از نظر اســتراتژیک به 
شدت افزایش پیدا می کرد، اما امریکا ستیزی 
سبب شد تا امریکایی ها در مقابل این قرارداد 
بایستند و مانع امضای آن شوند. با این وجود 
امریکا با پرداخت وام های کلان با بهره پایین 
از طریق کوه هــای آرارات اقدام به حفر تونل 
برای لوله کشی و انتقال نفت کردند و تا بندر 
جیحان در ترکیه این خط لوله ادامه پیدا کرد 
و سود این تجارت به جیب ترکیه سرازیر شد.

عیــن این اتفــاق در مرز شــمال شــرقی 
کشورمان رخ داد که قرار بود گاز ترکمنستان 
از طریق خراســان و سیســتان بلوچستان به 
چابهار فرســتاده شود و از ایران این گاز را به 

کشورهای هند و ژاپن ارسال کند.
در ســومین ضرر انتقال گاز ایران به هند از 
طریق پاکســتان بود که به نام خط لوله صلح 

چراکه مشخص شد بود مرحوم بهشــتی و آیت الله موسوی اردبیلی با 
ســفارت امریکا در ارتباط بودند و فکر می کردند در برابر نیروهای چپ 

خوار و خفیف شده اند.
 اشغال ســفارت امریکا چه قدر به نفع یا به ضرر ایران تمام 

شد؟
در طی این ســی و پنج سال شــما حتی یک موردرا نمی توانید پیدا 
کنید  که اشــغال ســفارت امریکا به نفع ما باشد. شاید این سوال را از 
عده ای از موافقان اشــغال سفارت امریکا بپرسید با کلی گویی و شعار 
به شــما جواب دهند، موج استکبار ســتیزی در جهان شکل گرفت و 
مردم کشــورهای اسلامی بیدار شــدند اما دلیلی قطعی برای این کار 

پیدا نمی شود.
 تعدادی از مواردی را که بــه ضرر منافع ملی ما بوده را می 

شود مثال بزنید؟
چند سال پیش قرار بود نفت جمهوری آذربایجان به ایران صادر شود 
و از طریق منابعی که در منطقه خارک وجود دارد این نفت را به کشور 
های اروپایی صادر کنند که در اصطلاح به آن »ســوآپ« می گویند. با 
این وجود ما از این نفت می توانســتیم صنایع نفت و پتروشیمی را در 
منطقــه آذربایجان و گیلان راه اندازی کنیم و از نظر اشــتغال انقلابی 
اقتصادی در شمال کشور شکل می گرفت. از سوی دیگر می توانستیم 
بــا انتقال نفت آذربایجان به اروپــا از آن حق ترانزیت گرفته که روزانه 
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 فکــر می کنید ایــن مقدمه حاصل 
بشود؟

من نســبت به مذاکرات با گروه 1+5 بسیار 
خوشبین هســتم برای اینکه مســئولین تا 
کنون متوجه شــده اند که غــرب در مورد 
برنامه هســته ای ایران بســیار جدی است. 
چراکه باید در این فضا اعتماد غرب را جلب 
کنیم در غیر این صورت بــا افزایش تحریم 
ها آن ها به دنبال قطع تمامی صادرات نفت 
ایران هســتند. آن ها تا زمانی که می توانند 
با تحریم ها به مقاصد خود برســند هیچگاه 
تهدیدهــای نظامی خــود را عملی نخواهند 
کرد. با این حساب تمام مشتریان نفتی ما از 
امریکا مجوز در قبال خرید نفت ایران دارند. 
 اگر مصالحه ای شکل بگیرد چه قدر 

به نفع دو کشور تمام می شود؟
بســیار بــه نفــع امریــکا خواهد بــود در 
صورت شــکل گرفتن وایجــاد مصالحه بین 
دنیا خواهان  نفتی  دوکشورقطعاً شرکت های 
انعقــاد قرار داد با ایران خواهندشــد.  ایران 
در منابع نفتی پتانســیل بالایی داردطبیعتا 
شــرکت های زیادی خواهان سرمایه گذاری 
در ایران هستند وارتباط یبن این دوکشوراز 

نظر اقتصادی بسیار قابل ارزش خواهد بود.
آیا کشــورهای حوزه خلیج فــارس باوجود 

رابطه ایران و امریکا متضرر می شوند؟
از لحاظ مالی به شــدت متضرر خواهند شد 
اما از نگاه سیاســی در بلند مدت به نفعشان 
خواهد بــود؛ چراکه ضریــب امنیت منطقه 
بالا مــی رود و تمام تهدیدهــای منطقه ای 
که درچند سال گذشــته وجود داشته تمام 

خواهد شد. 
اینکه عربستان به شدت مخالف ایران است 
بــه این دلیل اســت که آن هــا حتی نمی 
خواهند نظامــی به نام جمهوری اســلامی 
برای یک لحظــه در منطقه خاورمیانه وجود 
داشته باشــد. چون آن ها از لحاظ اعتقادی 
و ایدئولوژیک با نظام ما مشــکل دارند از این 
رو تمام گروه های ســلطنت طلب و برانداز و 
خصوصا کشوری چون عربستان تمام تلاش 
خــود را خواهند کرد تا ایــران در مذاکرات 
هســته ای شکســت بخورد و میان ایران و 

امریکا رابطه ایی برقرار نشود.

معروف بود که با فشــار امریکایی هــا هند از این قرار داد انصراف داد 
و پاکســتان اعلام کرد شما با بودجه خودتان برای ما این خط لوله را 
احداث کنید و هر زمان که ما توانســتیم مبلغ آن را پرداخت خواهیم 

کرد.
دارایی ها و منابع مالی ایران که توســط امریکایی ها بلوکه شد. یکی 
از مهمتریــن ضرر هایی که ایران در این رابطه پرداخت جنگ ایران و 
عراق بود. جنگ محصول غیر مستقیم اشغال سفارت بود؛ بدون اینکه 
خود متوجه شــویم. تمامی این موارد به دلیل امریکا ستیزی بوده که 

به ضرر کشور ما تمام شده است.
 چرا با گذشت سی و چهار سال از آن زمان ،هنوز مسئولین 

بر امریکا ستیزی پافشاری می کنند؟
سی و چهار تبلیغ کرده ایم که شعار مرگ بر امریکا در ایران سر داده 
شود. و در این مدت این فرهنگ را بوجود آورده اند که اگر هر کس با 
امریکایی ها صحبت کند منافق و وطن فروش است و به این راحتی ها 

نمی شود این شرایط را تغییر داد.
 برای تغییر شرایط چه ضروریاتی وجود دارد؟

در برهه ای از زمان می توانســتیم امریکا ســتیزی را به مردم انتقال 
دهیم اما در این شرایط و زمان کنونی چنین چیزی به راحتی امکان 
پذیر نیست. در آن زمان دانشجویان به امریکا ستیزها به دیده احترام 
می نگریســتند اما اکنون برای آن ها اهمیــت چندانی ندارد. چراکه 
جامعه امروز تکامل پیدا کرده و از نظر ســواد سیاســی و شرایط بین 
المللی رشــد پیدا کرده ایم. ما در زمان اشــغال سفارت امریکا 100 
هزار دانشجو داشتیم اما در حال حاضر بیش از 4 میلیون دانشجو در 
دانشــگاه های ما مشغول به تحصیل هستند. هر چه قدر سطح دانش 
وســواد جامعه بالاتر می رود بالطبع درک جامعه افزایش پیدا می کند 
و جاانداختن مســئله امریکا ســتیزی در جامعه سخت تر می شود با 
این حال پرچیده شــدن امریکا ستیزی در کشور باید به تدریج شکل 

بگیرد.
ما نباید این انتظار را داشته باشیم که دولت در مقابل امریکا ستیزی 
ایســتادگی کند چراکه بسیاری در امریکا ستیزی منافع خود را حفظ 

می کنند.
 اولویت ما در منافع ملی بیرون آمدن از بن بســت مذاکره در پرونده 
هســته ای اســت و هر گونه مصالحه و تنش زدایی بــا امریکا فقط از 
دریچــه نتیجه گرفتن در مذاکره با گــروه 1+5 می گذرد. در غیر این 
صــورت به هیچ وجه نمی شــود با امریــکا در تنش زدایی به مصالحه 

رسید.
شــعار مرگ بر امریکا و یا آتش زدن پرچم این کشور به تنش میان 

ایران و امریکا کمک می کند؟
درتهرانی که 12 میلیون جمعیت دارد و از بین انها 10  هزار نفر در 
نماز جمعه شرکت می کند؛ بنده فکر نمی کنم آتش زدن پرچم امریکا 
مشــکلی بوجود بیاورد. زیرا امریکایی ها فقط به پنجره مذاکره ایران 
با گروه 1+5 نظر دارنــد و برای آن ها فرقی نمی کند که چند نفر در 

خیابان های تهران علیه این کشور شعارخواهند داد.
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سیاست

اگر شــأن و منزلت »قانون« شــناخته و کارایی آن به 
صورت کامل برای جامعه توضیح داده شــود، ابتدایی ترین موانع نهادینه 
شدن آن از میان خواهد رفت و راه نجات وطن هموار می گردد. از این رو 
می توان به مناســبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا، جمله »نجات وطن، 
عالی ترین و بزرگترین قانون است«،  را که سال ها پیش از دکتر مصدق، 
رهبــر ملی ایران، به جا مانده، بــا تغییراتی به جمله »قانون، عالی ترین و 

بزرگترین راه نجات وطن است« بازنویسی کرد. 
با پیروزی انقلاب ایران در ســال 57، موازنه قدرت در منطقه  خاورمیانه 
به هم ریخت؛ انقلابی که طیفی از انقلابیون با اندیشه های مختلف در آن 
حضور داشتند و هرکدامشــان پرچمدار اندیشه  خاصی بودند؛ از چپ ها 
گرفتــه تا لیبرال ها، ملی ها، ملی مذهبی ها و غیره. هر دو جناح چپ ها و 
راست های اســلامی، در انقلاب با نسبت های مختلف شرکت داشتند که 

در نهایت منجر به سقوط رژیم پهلوی گردید.
نکته ای که در اینجا درباره انقلاب می توان گفت، این اســت که انقلاب 
ایران هیچ گاه به طور مســتقیم به دســت بیگانگان مصادره نشد ولی به 
دلیل اینکه توازن منطقه خاورمیانه را بر هم زد، قدرت های بزرگ جهانی 

را به واکنش فراخواند.
آمریــکا که مدتی طولانــی و به خصوص بعد از کودتــای 28 مرداد با 
ایران روابط نزدیکی را برقرار کــرده بود، با انقلاب 57، متحد منطقه ای 
خود را از دســت داد؛ حزب توده به عنوان یک تشــکل با قدمت و حافظ 
آرمان های چپ گرایانه که به مانند نماینده شــوروی در ایران بود، بسیج 
همه نیروهای ایران علیه فاشیسم و دفاع از شوروی را در دستور کار خود 
قرار داد و همواره در ســپر سیاسی ایران، راه تقابل با جبهه ملی ایران  و 
نیروهــای ملی را در پیش گرفته بود. به هر حال حضور مهندس بازرگان 
و یارانش در بدنه  دولت موقت، برای گروه های مخالف خوش آیند نبود و 
جریان هــای معارض در مقابل تلاش های دولت موقت برای تدریج گرایی 
و قانون مــداری، همواره رویکرد هایی با رنگ و بوی آنارشیســم را دنبال 
می کردنــد؛ گروه هایی هماننــد حزب توده که بعد از انقلاب احســاس 
شکســت می کردند، بهترین راه برای ادامه تقابل با اندیشه  حافظ منافع 
ملــی را انتقال آرمــان به نیروهای فعال در حوزه اجتماع می دانســتند. 
در فضای انقلابی، وجود شــور و نشــاط جوانان، شــعار های حمایت از 
مســتضعفین، مبارزه با امپریالیســم و غیره، می توانست حساسیت نگاه 
دانشجویان اســلامگرا را از شوروی الحادی به ســوی آمریکای امپریال 
منحرف کند و در شــرایطی که هنوز هیچ قانونی متقنی به ثبت نرسیده  
بود، امکان بروز هرگونه اتفاقی وجود داشــت که سرانجام بر خلاف قانون 
و معاهدات بین المللی، ســفارت آمریکا به دست دانشجویان تسخیر شد. 
هرچند دانشــجویان بــرای کار خود توجیهات مختلفــی از جمله متهم 
کردن سفارت آمریکا به لانه جاسوسی داشتند، اما زمانی که مردم دنیا بر 
یک اصل با هم به اشــتراک می رسند، قانع کردن آن ها برحسب سلایق 

فکری و جناحی، بســیار مشــکل و شاید غیر 
ممکن اســت و آن اصل، چنین بود که سفارت 

هر کشور به منزله خاک آن کشور است.
چه بســا هزینه های بعدی در مســیر انقلاب، 
ناشی از همین اتفاق بود و به همین دلیل دولت 
موقت استعفای خود را اعلام کرد و »نورالدین 
کیانوری« نیز در جلســه حزب توده از تسخیر 
ســفارت حمایت کرد و بازرگان را ضد انقلاب 
خواند که در مقابل حرکت انقلابی دانشجویان 
ایستاده است. بنابراین با بررسی پیشینه  تضاد 
این اندیشــه ها با هــم می تــوان دریافت این 
زمان بهترین زمان برای عقده گشــایی حزب 
توده از ملی ها بود کــه در ادامه این بی نظمی 
نیــز حاکمیت ایــران، هزینه هــای فراوانی را 
طی نگهــداری گروگان های آمریکایی متحمل 
شــد که می توانســت با یقین به رویکرد های 
مصلحت اندیشــانه و پیــروی از قانــون، ایــن 

هزینه ها را کاهش دهد.
وقتــی صحبت از قانون می شــود، باید قانون 
را بــه منزله ی یک کانــون همگرایی ببینیم؛ 
مطرح شــدن قانون نباید بــرای حذف گروه یا 
طــرز  فکری خاص از جامعه باشــد؛ بلکه باید 
دلیــل اصلی آن را انســجام تمامــی مردم به 
صــورت منظم و درکنار یکدیگر برشــمرد که 
ابتدایی تریــن مولفه  آن، برخاســتن آن از رای 
مردم اســت و طبیعتــا یک قانــون محکم و 
مردمی می تواند موجب افتخار رهبران انقلابی 
و ســر آغاز تبلیغ و گسترش انقلاب در سرتاسر 

جهان با تکیه بر حقانیت آرمان ها باشد.
متاســفانه به علت عدم نهادینه شــدن قانون 
مداری در اکثر موضوعات ایران، سال ها پس از 
تسخیر سفارت آمریکا، شاهد حمله به سفارت 
انگلیس بودیم که به دلیل سخت بودن شرایط 
پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت، مورد 
فشار مضاعف قرار گرفتیم و تلاش دوباره برای 
بهبود روابط، هرچند لازم بــود اما هزینه های 
خاص خودش را داشــت؛ چراکــه در صورتی 
می توانیم توقع احترام از دنیا را داشــته باشیم 

که خود به قوانین بین المللی احترام بگذاریم.

عماد گلی

قانون عالی ترین راه نجات وطن

حاکمیت ایران، 
هزینه های فراوانی 

را طی نگهداری 
گروگان های 

آمریکایی 
متحمل شد که 

می توانست با یقین 
به رویکرد های 

مصلحت اندیشانه 
و پیروی از قانون، 

این هزینه ها را 
کاهش دهد.
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 قوانین حقوق بین الملل در خصوص اشــغال یا تسخیر سفارت 
یک کشــور و گروگان گرفتن دیپلمات های آن که دارای مصونیت 
دیپلماتیک هستند، چیســت؟ و نگاه دولت موقت در این مورد با 

توجه به شرایط انقلابی آن سال ها چطور بود؟
آن زمان انقلابیون در کف خیابان های تهران بودند که قانون وضع می کردند. 
بنابراین ارزیابی آن رویداد بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی آن، درست 
نخواهــد بود. من خــودم یکی از واعظان قانون خیابــان بودم و تقریبا همه 
نیروهای سیاســی با تفکرات بسیار متنوع خود تصرف سفارت آمریکا را یک 
حرکت انقلابی، ضدامپریالیســتی و به حق می دانســتند و به عبارت دیگر، 
یک اجماع جمعی در مورد این موضوع وجود داشــت. فقط بخشی از دولت 
مهندس بــازرگان مخالف این حرکت بودند و آن هم به اعتبار مســوولیت 

اجرایی که داشــتند، قابل فهم بود. اگرمهندس 
بازرگان در خارج از دولت قرار داشــت، شــاید با 
مردم خیابان همراه می شــد، اما از منظر حقوق 
بین الملل و با توجه به متن منشــور سازمان ملل 
کنوانســیون های 1961 و 1963 ویــن حقــوق 
معاهده اســت. عهدنامــه 1953 و قطعنامه های 
مجمع عمومــی از جمله قطعنامــه 2625 این 
اقدام نمی توانســت مورد تایید حقوق بین الملل 
قرار بگیرد و این مشــکل حقوق بین الملل بود و 
نه مشکل انقلاب. به نظر من ایران بدون آمادگی 
قبلی و پیش بینی های لازم و به صورت شتاب زده 

یوسف مولایی:

بدنه کار شناس حقوقی ایران در قرارداد الجزایر 
بسیار ضعیف بود
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کل در همه انقلاب ها بخش های زیادی از مسائل حقوقی چه مربوط به حقوق داخلی و چه حقوق بین الملل خواسته و ناخواسته از سوی انقلابیون 
ندید گرفته می شود و بعدها دامنگیر آنها خواهد بود. یوسف مولایی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل چندی پیش در گفت وگو با شرق 
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